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  پسرای مشرقی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صبح کبوتر 
  تو مثل صبح کبوتر ، از نسیم صبح فراتر
  تو نگاه من شکفتی ، حرفای صمیمی گفتی
  آسمونم کھ تو باشی ، میتونم کھ پر بگیرم

  تو سکوت ابری شب ، خوندنو از سر بگیرم
  اگھ امروز گل بکاری ، سیز فردای من و تو

   دستای من و تو بیا تا زندگی باشھ ، سھم
  آسمون خونھ ما ، آبی پر از نسیم 

  سفرمون اگرچھ خالی 
  غمی نیست خدا کریمھ

  آدمای ھم صدایی ، کھ بھشتمون یکی بود
  دو تا رودخونھ کھ یک روز

  سرنوشتمون یکی بود
  با تموم خستگیھام، ھمھ دلبستگیھام

  .از خودم کھ دل بریدم ، بھ نگاه تو رسیدم
  
  
  
  

  سفر 
  ر زنا کجاچرا سف

  بدین سرا نمیکنی 
  دوباره شور عاشقی 
  چرا بھ پا نمیکنی
  بھ کومھ سیاه من

  تو ای شھاب آتشین 
  دو بال پر فروغ خود 

  چرا تو وا نمیکنی
  مسیر گامھای تو پر از گل و ترانھ است
  چرا سکوت خانھ را پر از نوا نمیکنی

  ببین غریب و خستھ ام
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  نگر کھ دل شکستھ ام
  کسیچرا بھ اوج بی 
  مرا صدا نمیکنی

  ببین کھ دست و پای من
  اسیر بند ماتم است 

  چرا بھ تیر یک نظر 
  مرا رھا نمیکنی

  طبیب غصھ ھای من
  حبیب قصھ ھای من
  چرا مرا دمی رھا
  از این بلا نمیکنی
  خلیل دلربای من

  چرا تو صید خنده را
  رھا بھ تن زخنجری 

  بھر خدا نمیکنی
  
  
  
  
  

  نیانتظار زم 
  بازم چشای منتظر
  تشنھ دیدار شماست
  ھوای گرم این قفس
  گرم نفسھای شماست
  شما پر از ترانھ اید
  نوای عاشقانھ اید
  تمام حرمت زمین

  زیر قدمھای شماست
  چرا نظر نمیکنی

  بھ این شمار خستھ گاه
  چھ سخت انتظارتون
  برای دلشکستھ گان
  تو در حجاب سالھا
  بھ کنج دل نشستھ ای

  علقاتتو از ھمھ ت
  بھ غیر حق گسستھ ای
  بی تو شبی دگر رسید
  زمین بھ انتظار تو

  تو فتح صبح صادقی
  چھ عالمی فدای تو
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  رویای من 
  میجویمت در آسمان در شھر باران

  در رود و دریا ، در میان چشمھ ساران
  در نبض سبز باغ و در بال پرستو

  در کوه و دشت و جنگل و در لالھ زاران
  ای جوانیرویای من ای آرزوھ

  ای عشق پاک احساس خوب آسمانی
  از عطر یادت میشوم چون غنچھ ای باز
  خوشحال و خندان میسرایم شعر پرواز

  بوتر پر کشم تا کھکشان ھاکمثل 
  ای ھم زبان ای ھم سخن ای یار ھم راز 

  در زندگی من با امیدت زنده ھستم
  آیینھ شو آیینھ ھا رو میپرستم

  رشیدوقتی شبم را میسپاری دست خو
  در انتظار روز موعود تو ھستم

  
  
  
  
  

  رآوا 
   نگاھترزیر آوا

  لبای من شده ساکت
  بند غربت بھ دل من 
  زده اون صدای پاکت
  بوی شادی نمی آد
  از بلندای نگات

  دیگھ قصھ ای نداره 
  برامون اوج صدات
  من و تو زاده دردیم
  درد بی درمون عشق
  پر زنیم از قید بودن 
  تا بھ آسمون عشق

  
  شھر شب بیت دلای بیصداست
  حرمت شب نالھ تلخ دلاست

  بیا با آواز من
  گریھ ھای بیصدا

  دستامون پر بکشھ 
  تا بھ خونھ خدا

  
  
  
  

  پسرای مشرقی 
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  آی پسرا ، آی پسرای مشرقی
  اسبای نورو توی دره زین کنید
  گردونھ خورشیدو صیقل بزنید

 صبح سحر رو گردونھ کمین کنید
  آی خدا قوت ، حالا نوبت شماست
  آیینھ شید دنیا رو رشک چین کنید

  شب داره میره ، داره شب سحر میشھ
  میگن کھ شب سیاھھ ، اما سر میشھ

  رسوا میشھ شام سیاه پرده پوش
  غ صبح پرده در میشھینوبت بھ ت

  آی پسرا اسبای نورو زین کنید
  با تیغ نور مزرعھ رو وجین کنید

  نا کجاستخونھ دوست ،خونھ آش
  آی پسرای مشرقی نوبت ماست

  شیطون و شب ھر دوتاشون غریبھ اند
  دروغ میگن ، دنیا ھمش مال خداست

  باغ خدا رو پر یاسمین کنید
  .دنیاتونو رشک بھار چین کنید

  
  
  
  

  تنھایی 
  دستتو بھ من بده
  غمتو بھ من بگو
  مثل اشک بچھ ھا

  صادق و روشن بگو
  ھمھ حرفاتو بگو
  من پر از شنیدنم

  روی بغض جاده ھا
  تشنھ رسیدنم

  بھ من بگو ، بامن و تو
  تقدیر و تنھایی چھ کرد
  وقتی کھ حتی آسمون 
  در غم ما گریھ نکرد
  اگھ تلخ مثل جدایی

  اگھ شیرین مثل دیدار
  بگو از بی تو شکستن
  لحظھ ھای تلخ تکرار
  نمیدونم کی بھ ما گفت
  میشھ از بیشھ جدا شد
  میشھ تنھا زندگی کرد

  ن رھا شدتو رگ بود
  اما امروز تلخ و خستھ 

  و تو مصلوب دردیممن 



 5

  بگو با من بانوی عشق کی بھ خونھ بر میگردی
  تا بیا با مشق خورشید
  درس عشقو یاد بگیریم
  باز بیا تا زیر یک سقف

  واسھ زندگی بمیریم
  
  
  
  
  

  بچھ ھای بھشت 
  بچھ ھای کوی ما ، مردان راه عزتند

  مان ھمتندطائران پاک باز آس
  دشمن آن روزی کھ قصد خاک مان را کرده بود

  دید طفلان وطن ھم بھر پاک غیرتند
  پیر فرمان جنون ، فرمود بھ عشاق وطن
  چون کھ میدانست یاران ، سالکان شوکتند
  آن پسر فھمیده ای ، وارستھوالا منظری

  تاخت بر قلب سیاھی ، کین چنین در حیرتند
  کاری اویاوران بیدار گشتند ، از فدا

  تاختند و تا ابد، تمثیل پاک عبرتند
  یاد یاران را نمایید ای عزیزان وطن

  کین زمان عشاق حق، ساکن بھ کوی غربتند
  مردمان خاک ما چون حافظان حکمتند

  مظھر مردانگی و پیروان عبرتند
  بچھ ھای این بھشت، یاران راه پاک عشق

  .در بھشت حق امیر و وارثان حشمتند
  
  
  
  
  

  آسمون 
  آسمونو غم گرفتھ ،
  بعد پرواز نگاھت

  از ھمون روزی کھ رفتی
  دیده ام مونده بھ راھت
  جز وفا از من چھ دیدی
  کھ دل از عشقم بریدی
  خط باطل بر عبور از
  مرز خوشبختی کشیدی
  ای کھ تقدیر دلم رو
  از سیاھیھا گرفتی
  باورم نمیشھ ھرگز

  از گذشتھ ھا ،گذشتی
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  بیا از غبار جاده 
   گرفتھکھ دلم خیلی

  روی ھر گوشھ قلبم
  غزلی از غم نھفتھ
  این امید نا امید

  اون کھ از خود دل بریده 
  زجر تلخ انتظارو

  واسھ یک نگات خریده
  باز امیدم بھ تو بستھ
  ای سپھر آشنایی

  باز سر کن نغمھ ای رو
  .از دیار ھم صدایی
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